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‏لهئمس‏بیان
شکل  ی را برای نفس ثابت دانسته و هریک را بهخویش، قوای متعددشناسی  در مباحث نفسسینا  ابن

کی خا  برای برای نفس، نیازمند ملامتعدد  . برشماری قوایکرده است کامل و مفصل تعریف
 سینا ابن روست که همین عرفی و مجازی است. ازهای  مغایرتقوا و تمایز آن از  تعیین مغایرت واقعی

پردازد.  می قواتعدد  ها، ابتدا به بیان وجه و ملاک نیز قبل از ورود به تعریف قوای نفس و برشماری آن
به نقد کشیده مسائل مختلف  بارهدررا  سینا های ابن از فیلسوفانی است که بسیاری از دیدگاه فخررازی
های  وی را با چالشهای  و ملاک اتخاذ مواضعی صریح سینا ابن در مقابل ،قوای نفس نیز مسئله و در

و  سینا های ابن در برخورد با ملاکدوگانه  دارای مواضعی صدرالمتألهیناما  .کرده است اساسی مواجه
اما  کند؛ می نقدارائه داده است،  سینا را که ابن ییها ملاک در برخی عبارات خویش،او است. فخررازی 
 به چالش ،در وحدت قوارا نیز و ادیدگاه  و آورد به میان نمی فخررازیسخنی از دیدگاه  ،در مقابل
یک  به یک، است بیان داشته سینا ابن آنچه بر اساسرا متعدد  در برخی عبارات نیز، قوای .کشاند می
 د.کن می دفاعشکلی از دیدگاه فخررازی  ، بهد و در عباراتی دیگرکن می و اثبات شمرد برمی

 و فخررازی، سینا ابن ویشده از س ارائههای  «ملاک» دقیق توصیف اصلی این پژوهش مسئله
انطباق اختلاف و  ها برای کشف وجوه تحلیل منطقی آننقد و و  ،در مباحث قوای نفس صدرالمتألهین

باطنی و  ظاهری،اس، برشماری و تعریف قوای بر این اساست.  نسبت به یکدیگر حقیقی دیدگاهشان
اساسی  مسئله موضوع این نوشتار خارج است. ههریک از قوا، از حیطهای  تبیین کارکرد ،همچنین

 سه فیلسوف مذکورد: آیا کر ر ضمن مسائل فرعی دیگری نیز تبیینتوان د می را پژوهش جاری
؟ اند کرده را بیانمتعددی های  ملاک اینکه یا اند؟ قوا برشمردهتعدد  ملاک واحدی را برای ،حقیقتدر
فیلسوف هر ها با یکدیگر چه بوده است و  و تطابق آنها، وجه تفاوت  صورت متفاوت بودن ملاکدر
قابلیت  شده ارائههای  آیا ملاک؟ کشانده است فیلسوف متقدم را به چالشهای  خر، چگونه ملاکمتأ
هایی  ملاکآنکه یا  د؟سه فیلسوف را دار این از یکمبانی هر ،ینتحلیل منطقی و همچن بر اساسنقد 

 اند، ارائه کرده از سه فیلسوفهایی که هریک  ملاک آیاست؟ ها عاری از اشکال در چارچوب فکری آن
یک از سه و مبانی هرها  روش؟ ستها آنشناسی  در مباحث نفس های ایشان دیدگاه انطباق با قابل

 ست؟ یقوا چتعدد  تحلیل ملاک فیلسوف در
قوا نزد تعدد  خصو  توصیف و تحلیل ملاکی جامع در کنون پژوهشمنابع در دسترس، تا اساسبر 
نیز بین دیدگاه ایشان صورت نگرفته است. تبع آن، بررسی تطبیقی  فیلسوف مذکور انجام نشده و به سه
 مکاتب شناخت برخی قوای نفس در مختصر در حیطه های چه برخی پژوهشاگر حالی است کهاین در
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و بررسی  قواتعدد  ملاک مسئلهیک به  هیچ ،1تحریر در آمده است و حکمت متعالیه به رشته فلسفی مشاء
و فخررازی  سینا ابن کهازآنجابر این اساس و اند.  شده بر آن نپرداخته ارائههای  درستی یا نادرستی استدلال

 صدرالمتألهین و از سویی، اند داشتهجدی با یکدیگر هایی  دو فیلسوف بزرگ مشائی بوده و اختلاف دیدگاه
، داشته استاین دو فیلسوف های  به دیدگاهای  ملاحظه توجه قابل ،خودشناسی  نیز در مباحث نفس

 .است ها امری ضروری این سه فیلسوف و تحلیل آنهای  پژوهشی مستقل برای کشف دیدگاه
 

 قوای‏نفستعدد‏‏شناخت‏ملاکدر‏‏سینا‏ابن‏دیدگاهو‏تحلیل‏توصیف‏

 کتاب اول از فن ششمِ ی نفس را در مقالهقواتعدد  مباحث در شناخت ملاکترین  مبسوطسینا  ابن
از  مو چهارده مدر فصل سیزده .(31ـ21،  2ج، بهـ 1141سینا،  )ابن دکن می بیان )بخش طبیعیات( الشفاء
گانه  رسائل نهُ) الطبیعیاتالالهیات و  تسع رسائل فیسوم از  رساله ،(33ـ31 ، 1314)همو،  الحکمه عیون

، 2441همو، ) النفس احوالرساله از  ومو س مفصل دو ،(11ـ54 ، 1325  همو،) (در الهیات و طبیعیات

، 1313همو، ) من الغرق فی بحر الضلالات ۀالنجا کتابطبیعیات ششم از بخش  مقاله ،(14ـ53 

کم به مباحث   و  نیز، اگرچه بیش  (31ـ14 ، 1311همو، ) الاشارات و التنبیهاتو نمط سوم از  (331ـ311 
یک از قوای ن کارکردهای هر، معرفی و بیادر این مواضعوی اساسی  مسئله پردازد، می قوای نفس
 .است قوای نفس انسانی یا حیوانیتعدد  و نه توصیف و بررسی ملاک نفس،

اندکی را به خود  چه حجممطرح کرده، اگر قواتعدد  شناسی ملاک هباردر سینا ابن کهمباحثی 
در مباحث  سینا ابن ها و با نظر به عبارات دیگر توان با تحلیل منطقی آن می اختصا  داده است،

 د. استخراج کر  قوای نفس و لوازم منطقی آنشناسی  در ملاک را قوای نفس، دیدگاه شفاف وی
 قواتعدد  شناسی ملاک وارد بحث فرضی خا  با پیش، الشفاء بخش نفس از کتاب درسینا  ابن

، بیش أبدبدان معنا که از یک م ؛است «الواحِد عَنِ إلا لایُصدَر الواحِدُ» هفرض وی قاعد د. پیششو می

 صادرمتعدد  از مبادیضرورتاً  دتعدو در مقابل نیز، افعال و آثار م شود میاز یک فعل و اثر صادر ن
بر این قاعده در  آورد، نمی ءفاالش کتاب موضعاین چه نامی از این قاعده در اگر سینا ابن ند.شو می

 
                                                           

تبعه ایزدی، ؛ 15ـ21،  23آینه معرفت، ش ،«سینا ابن یواهمه و نسبت آن با سایر قوای نفس با تأکید بر آرا هقو»(، 1334شاملی، نصرالله و دیگران ) :. بهرک ـ1

، «ثیر و تأثر نفس و بدن در فلسفه ملاصدراأت»(، 1313معصومه و دیگران )موحدنیا، ؛ 34ـ24،  31، خردنامه صدرا، ش«تحلیل قوای نفس در فلسفه»(، 1313مختار )
؛ 14ـ51،  31، معرفت فلسفی، ش«حافظه در فلسفه اسلامی هین وجودی و معرفتی قویتب»(، 1331) نجاتی، محمد و دیگران؛ 111ـ33،  13، شخردنامه صدرا

قوای ادراک باطنی از » (.1313) ارشد ریاحی، علی ؛124ـ11،  11، ذهن، ش«اعربی و ملاصدر ندیشه ابنبررسی تطبیقی خیال در ا» (،1332) پهلوانیان، احمد و دیگران
 14ـ11،  22، خردنامه صدرا، ش«سینا، صدرالمتألهین( )ابن دیدگاه دو حکیم مسلمان

 



24   15/ شماره  1331النور( / سال بیستم / پاییز و زمستان  ةعلمی ـ پژوهشی حکمت سینوی )مشکو دوفصلنامه 

 

 و تصریحتأکید  ــ در مواضعی غیر از موضع بررسی ملاک تعدد قواــ  خودشناسی  مباحث نفس
؛ درک و تصحیح است قابل ویشناسی  است که مباحث ملاک این قاعده به فقط با ابتنا و کند می
و  پردازد می «الواحد» هو کشف صغرای قاعدقوا، به تحلیل تعدد  در بررسی ملاککه ای  گونه به

فتعلم أن القوة الواحدة یصَدرُُ عنها فعلٌ واحدٌ، وَ أنَ الفعلَ الطّبَیعیَّ » انگارد: می ای این قاعده را مفروضکبر

  .(1ـ1،  1ج ،ب هـ1141 ،همو) «الواحدَ لایصُدرَُ إلاّ عن قوُةٍَ واحدةٍَ

ها در اقسام مختلف است  ذاری آنگ ایه از نفس و جشدصادراختلاف افعال شناسی  روش وی، گونه
گونه از  او شش د.روشن کن ،مذکور است هی قاعداحقیقی را که صغرمتعدد  آن، بتواند واحد و تا در پرتوِ

را بیان هایی  یک مثالهر برای ،از نفس را برشمرده شده افعال صادرتصور در  قابلهای  انواع اختلاف
مذکور، اختلاف حقیقی و های  که آیا اختلاف کرده است و پس از آن شروع به تحلیل این امر داشته

هایی حقیقی  اختلافمذکور، های  یا اینکه اختلاف ؟)یا عکس آن( است «الواحد» همثُبتِ صغرای قاعد
 :اند چنین سینا ابن تصریح گونه اختلاف موردشش د. اختلاف، متباین نیستن نیست و دو طرف امر مورد

 ؛افعال اختلاف به شدت و ضعفـ 1
 ؛افعال اختلاف به سرعت و بطءـ 2
 ؛سنجی بین افعال در نسبت اختلاف به عدم و ملکهـ 3
 ؛در افعال اختلاف به حرکت و سکونـ 1
 ؛بین افعال اختلاف به تضادـ 1
 .از نفس شدهجنس افعال صادراختلاف به ـ 5

یکدیگر  ها را با در هنگام تحلیل، برخی از آن کند، می گونه اختلاف را ترسیم ششچه اگرسینا  ابن
 .نهد میو برخی را نیز وا آمیزد درمی
به  ،قواتعدد  برای فرض قابل ملاکاولین عنوان  را به «شدت و ضعف افعال»با برهان خلف،  وی
و  «تناهی قوای طبیعی» هقاعد ،خلف او در این برهان و مفروض اصل موضوعکشاند.  می چالش

و  از قوه( شده)افعال صادرکند  می ثربه امری است که قوه بر آن اعمال انسبت دادن شدت و ضعف 
 ،کنند می شدت و ضعف افعالی که تولیدتعدد  سبب توانند به نمی رو، قوای طبیعی ازاین .نه ذات قوه

به دیگر بیان، شدت و ضعف از اموری است که  شوند.آن  یت و درجات مختلفبالذات متصف به کمّ
، قابلیت سینا ابن که قوای نفس طبق نظر ؛ درحالیستنهایت را در خود دارا بیتعدد  قابلیت تقسیم و

  السماع ــ فاءشلاکتاب  از موضعی دیگر در ااصل موضوع خود ر نهایت را ندارند. وی بیتعدد  تقسیم و
بوده و یت و اشتداد و ضعف ندارای کمّنفسه  قوه فی» د:کن می چنین بازگو ــ از طبیعیات الطبیعی
زیرا اجسامی که قوا در  ؛رو، قوه همیشه متناهی است شود. ازاین می بالعرض بدان نسبت داده یتکمّ
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نامتناهی، در جسمی متناهی قرار داشته ای  ز نیست که قوهیباشند. بنابراین، جا می آن هستند، متناهی
 (.تصرف مختصر با، 225و  221 ، 1ج ،ب هـ1141 ،سینا ابن) «باشد

د. کن می قوا نفیتعدد  عنوان ملاکی برای را به «شدت و ضعف افعال» سینا ابن این اصل، بر اساس
 عنوان ملاک به« افعال شدت و ضعفنامتناهی  اختلاف» قرار دادن ،«حداالو» هقاعد بر اساسزیرا 
امر نیز  . ایندشوثابت  قوای نفس نامتناهی از مبدأ و یمراتبد که شو می ساز آن سبب قوا،تعدد 

اختلاف به شدت  سینا ابن ،رو این از .یعی استدر قوای طب «تناهی قوا» مخالف اصل موضوع و قاعده
 .کند می «کیفیت آلت جسمانی قوا»و  «شرایط خارجی»، «اختلاف اراده»و ضعف را مستند به 

اختلاف به » که در برخی موارد از آن به ــ «اختلاف به عدم و ملکه»ک بودن عدم ملاسینا  ابن
 نیاز از استدلال بی، الشفاء بخش نفس از دررا قوا تعدد  برای ـکند ـ  می نیز یاد «فعل وجود و عدم

در دیگر عبارات وی جست.  را بر این امر،استدلال وی  توان می ،اوجوداینب .(21،  2ج همان،) داند می
 ،و همچنین «وجود و عدم اختیار و اراده بر فعل از سوی فاعل» تواند به دو امرِ می وجود و عدم فعل

، ب هـ1141؛ همو، 11،  الف هـ1141، همو) دمنتسب شو «وجود یا عدم مانع خارجی برای صدور فعل»

از  که آنجا ازو  د یا عدم فعل نیستبرای وجو علت منحصره «وجود یا عدم قوه»، رو این از .(311،  1ج
تواند نشانگر وجود یا عدم  نمی د، وجود یا عدم فعل نیزهنمون شتوان به علت معین ر نمی معلول
 (.111،  1311بهمنیاربن مرزبان، )د کن می یز به آن اشارهامری که بهمنیار ن در نفس باشد؛ای  قوه
ششم از طبیعیات  در مقالهاست که او هایی  نیز از ملاک «حرکت و سکون»و  «سرعت و بطء»
طبیعیات، ان علت باشد که او در جلد اول امر بد این شاید پردازد. نمی صورت مستقل به ها بدان، شفاء
ها را برای رد  ارائه داده و آن «سرعت و بطء»و  «حرکت و سکون»مفصلی را در ارتباط با های  بحث

سرعت و بطء را امری نسبی و اضافی  سینا ابن داند. می قوا کافیتعدد  برایملاک بودن این دو امر 
و  ها وجود ندارد اختلاف نوعی نیز بین آن ،رو این از ؛د که ماهیت مستقلی برای خود ندارندکن می معرفی

(. 211،  1، جب هـ1141سینا،  ابن) ندف نوعی قوای مختلف نفس شوتوانند سبب اختلا نمی بر این اساس،

یا وحدت قوای تعدد  توانند ملاکی کارآمد برای تشخیص نمی وجه هیچ ، دو ملاک مذکور بههمچنین
و زمانی  که از سنخ امور مادی و طبیعی باشند ها فقط در مواردی کارایی دارند آنزیرا  ؛نفس باشند

زیرا هر سرعتی در  نماید؛ می در زمان معنا پیدا سرعت و کندی مطلقاً» خا  را به خود اختصا  دهند:
 مدن قطع مسافتسم است حرکات مکانی که سبب پدید آآید. از همین ق می قطع مسافت پدید

 (.221ـ225  همان،) «، سرعت و کندی تنها در بستر زمان شکل خواهد گرفترو این ازگردد.  می
صور متخیله و حفظ صور  یشامانند ان ــ ، این ملاک در افعالی از نفس که مجرد باشندبنابراین 

 تعدد مطلق  صتشخی یعنوان ملاکی برا و تعمیم بهپذیرش  ندارد و قابل کارایی ــ جزئی یا معانی جزئی
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 .نیستقوا 
 ــ« اختلاف به جنس افعال»و « اختلاف به تضاد بین افعال»با درآمیختن  سینا ابن پس از این،

« اختلاف تضاد جنسی بین افعال نفس»به بررسی با یکدیگر،  ــ قوای نفستعدد  عنوان دو ملاک به
امر ارزشمند برای تفکر و تنها پردازد. ملاکی که وی آن را  می قواتعدد  و امکان ملاک بودن آن برای

 .(21،  2ج ،هـ ب1141سینا،  ابن) داند میتعدد  در شناخت ملاکفحص دقیق فلسفی 
های  افعال حرکتی و ادراکی نفس، و ارائه پرسشمختلف های  از گونهمتعدد  های وی با ارائه مثال

تعدد  شخیص قوا راتنهایت ملاک حقیقی خود در درها،  مختلف از مخاطب و تشویق وی به تفکر در آن
قوه از آن جهت که قوه »داند. استدلال وی چنین است:  می و اختلاف جنسی افعال صادرشده از قوا

تواند در عین حال، قوه برای کاری دیگر  نمی قوه برای انجام کاری خا  است و ،است، بالذات و اولا
شکلی که  به ؛باشد 1افعال دیگری به قصد ثانی خا ، مبدأای  امکان دارد که قوه با این وجود، اما باشد.

 است اجسامباصره که فعل آن ادراک کیفیت  همانند قو فعل اصلی باشند؛های  افعال دیگر، فروع و شاخه
 . (34ـ21 ، )همان «گردد می مختلفی تقسیمهای  مدرکَ، خود به گونههای  رنگ و در عین حال،

استفاده کرده  «افعال اختلاف جنسی» از واژه چهاگر، الشفاءدر این استدلال بیان پیش از سینا  ابن
عبارات با توجه به دیگر  آورده است، قواتعدد  ملاک بودن این امر برایو این استدلال را برای اثبات 
و بر این است  «جنس اضافی»و « جنس حقیقی»أعم از از جنس،  وی در همین کتاب، مقصودش
کننده افعال دو نشانگر اختلاف قوای صادر، هراز نفس هشدافعال صادر یاساس، اختلاف نوعی یا جنس
مُثبت اختلاف جنسی  عال،مُثبت اختلاف نوعی قوا و اختلاف جنسی اف ،است. اختلاف نوعی افعال

 بر آن تصریح سینا ابن نیز در نقل دیدگاه فخررازی و  صدرالمتألهینکه  امری ؛(1ـ1،  همان) ستقوا
 سینا ابن بر این اساس، .(211،  2هـ، ج1111؛ فخررازی، 51ـ13 ، 1، ج1311ی، )صدرالدین شیراز دکنن می
تواند  می شکل حقیقی که بهداند  می اختلافی ،افعال مختلف را یا نوع اختلاف به جنستنها 
 باشد.  بالجنس یا بالنوعمتعدد  ختلف ومقوای  دهنده نشان
 ،تواند یک کار خا  را انجام دهد می تنها ،شکل مطلق واحد، به هاین بدان معنا نیست که قواما 
 د.تولید کن ،اندراج هستند قابلیا یک نوع ه همه تحت یک جنس تواند افعال مختلفی را ک می بلکه
 :شمارد میبرهایی  در ضمن مثال ،النوع یا متحد را برای اختلاف افعال متحدالجنسسبب  سهسینا  ابن

 
                                                           

اتصاف مجازی جسم به واحد است )مانند  أسطه در عروض افعالِ مختلف به مبدمقصود از قصد ثانی، انتساب مجازی و با وا ـ1
وصف بالذاتِ لون است و نه جسم(. انتساب مجازی و بالعرض، در تنافی ــ  سبز ،مثال رایب ــ که رنگی خا  درحالی ؛رنگی خا 
سینا،  ابننک:  «یبالقصد الثان»سینا از اصطلاح  )برای اطلاع از مقصود ابن آید نمی شمار و نقضی برای آن به یستن «الواحد»با قاعده 

 .331 ، الهیات، همانبحث جدل؛ ، 13المنطق،   ؛ همان،بحث حرکت ،223فن اول،   ،1شفاء، جال
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 ؛(51،  هـ1144 سینا، ابن) مواد، قوابل و آلات سبب اختلاف شده از قوه واحد بهاختلاف افعال صادرـ 1
 ؛فاعل ضعف اراده ت یاسبب اختلاف در شد واحد به هه از قوشداختلاف افعال صادرـ 2
 مراحلسبب وجود یا عدم اصل قوه در  به واحد هه از قوشدعدمی افعال صادرـ  اختلافِ وجودیـ 3
 .(31ـ23و  21 ، 2، جب هـ1141)همو،  نفستکامل 

نوعی  صغرای آن را واحدِ قوای نفس قبول دارد، مسئله را در «الواحد» چه قاعدهاگر سینا ابن بنابراین،
 د.یا متحد النوع شوساز اختلاف افعال متحدالجنس  تواند سبب می کوره عامل مذکه سداند  سی میجنیا 
 “ب”نزد من مانعی برای صدور » :گوید می چنین «الواحد»قاعده در توضیح  است که وی اساساین  بر
و  112،  1311)همو،  «زمان با صدور فعل دیگری از آن شیء وجود ندارد و این خلف نیست ی، همئاز شی
213.) 

 سینا ابن چه ملاکی است کهقوا، اگرتعدد  برای شناخت« افعال نوعیـ  اختلاف جنسی»ملاک 
توان آن را  می است، هپرداخت به تعریف قوای مختلف نفس ،آن اساس برنهایت آن را قبول کرده و در

خا  این ملاک را به ای  گونه به ،تبع او سهروردی رو کرد. فخررازی و به هاساسی روبهایی  با چالش
به نقد این ملاک  ،دیگرای  گونه نیز به صدرالمتألهین و اند دهرا استخراج کر یچالش کشیده و نتایج

 د.شو می بعدی بدان اشارههای  پرداخته است که در بخش
 

 قوای‏نفستعدد‏‏توصیف‏و‏تحلیل‏دیدگاه‏فخررازی‏در‏شناخت‏ملاک

کتاب دوم از  هدر فن دوم از تتمقوای نفس، تعدد  ملاک بارهدررا خود های  ترین دیدگاه فخررازی مفصل
و فصول سیزده تا پانزده از جزء دوم شرح خود بر  (215ـ233،  2هـ، ج1111)فخررازی،  المشرقیه  المباحث
کتاب او در کتب دیگر خویش، همانند . بیان داشته است( 251ـ211،  2ج، 1313، )همو الحکمه عیون

 ،نیز ؛(122،  1315)همو،  لباب الاشارات و التنبیهات و( 11هـ،  1145)همو،  االروح و شرح قواهمالنفس و 
مفصل های  از بیان استدلال کرده، قوای نفس اشارهتعدد  چه به دیدگاه مختار خویش در کیفیتاگر

 .داده است ات خود ارجاعتألیفپرهیز نموده و مخاطب را به دیگر 
مشهور دیدگاه  بر اساسدا به برشماری قوای نفس شرح قوای نفس، ابتفخررازی در ابتدای 
فته و قوا را نپذیرتعدد  ایشان برهای  ملاک ،نهایتکند؛ اما در می ها همراهی مشائیان پرداخته و با آن

 شمارد: میقوا را برتعدد  چهار ملاک محتمل برایوی . کشد می قوا را به چالش تمغایر  عدم
 ؛از قوا شدهافعال صادروجود و عدم ـ 1
 ؛از قوا شدهشدت و ضعف افعال صادرـ 2
 ؛از قوا شدهسرعت و بطء افعال صادرـ 3
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 ا.از قو شدهاختلاف نوعی افعال صادرـ 1

و نهد  کنار میمشائیان و همانند ایشان، های  استدلالاستفاده از با  سه ملاک اول را فخررازی
را  سینا ابن دیدگاهاو . آورد می ،ستاو و تابعین سینا ابن پذیرش به نقد ملاک چهارم که مورد روی

 ،متعددشات تألیفدر فخررازی مختلف های  با توجه به عبارتداند.  می چند اشکال اساسیمبتلا به 
 چنین برشمرد:  سینا ابن بر را اوهای  نقدتوان  می
 

 («الواحد»‏قاعده‏)نقد‏کبروی‏«الواحد»‏پذیرش‏قاعده‏عدمـ‏1

)فخررازی،  پذیرد نمی را «لایُصدرِ إلا الواحد الواحدُ»و « الواحد ر إلا عنِصدَلایُ الواحدُ» قاعدهفخررازی 

جنسی ـ  )اختلاف نوعی سینا ابن شده از سوی این قاعده مبنای ملاک ارائه .(151ـ154،  1، جهـ1111
 نیز نزد فخررازی منتفی سینا ابن و با نقد آن، ملاک قواستتعدد  از قوا( در شناخت شدهافعال صادر

 مسئله و نقد ملاک او در این سینا ابن که فخررازی نیز بر تلازم بین نقد مبنای ملاک چنان شود؛ می
رسد  می نظر به پذیرد، نمی فخررازی اگرچه کبرای این قاعده را (.321و  211 ، 2ج )همان دکن  می تصریح

می را صغرای قاعده، برخی از مصادیق وه روشن ازارائه تصویری  که با خلط بین صغرا و کبرا و عدم
که  چنان پندارد. می ها، کبرای قاعده را مخدوش و با انتقاد از آن کند برای این قاعده ترسیم می

شناسی، مجبور به ارائه تصویری روشن از  رهیز از این اشتباه در مباحث نفسرای پبدرالمتألهین ص
 .1(54  ،1ج، 1311صدرالدین شیرازی، ) دشو می الاربعه  سفارلااصغرای این قاعده در 

 

 عم‏بودن‏دلیل‏از‏مدعیاـ‏۲

قادر دلیل شکلی که  ؛ بهخص بودن دلیل از مدعی استتواند یک دلیل را به چالش بکشد، ا می آنچه
 ساز در برخی مسائل مشکل ،از مدعی نیز عم بودن دلیلاین، اوجودمدعی نباشد. با به اثبات تمام اجزاء

یا اتحاد  قواتعدد  دنبال ملاکی هستند که بتوانند با آن مصادیق قوا، فیلسوفان بهتعدد  مسئله است. در
قوا را تعدد غیرواقعی شده باید هم توان طرد مصادیق  ، ملاک ارائهرو این ازند و ها را مشخص کن آن

شده  ، اگر ملاک ارائهرو این از. ها را آن واقعیتعدد  داشته باشد و هم توان انعکاس و شمول تمام موارد
بنابراین،  غیرواقعی قوا را شامل شود، ملاک صحیحی نخواهد بود.تعدد  از یمصادیقشکلی باشد که  به

 د.کش می شمول آن را به نقد سعه کند و فقط دلیل را مخدوش نمی چالش مذکور از فخررازی، محتوای
  ، مواردی را شاملسینا ابن ا نزدقوتعدد  مبنای ملاک عنوان به ،«الواحد» هجعل قاعدبه دیگر بیان، 

 
                                                           

 ها، نیازمند پژوهشی مستقل است. شده از سوی فخررازی بر این قاعده و استحکام و صحت آنهای واردبررسی نقد ـ1
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 دهد: می ندارد. فخررازی این چالش را چنین توضیح آن بر اساس قواتعدد  به یشود که او اعتقاد می

 كذلك النوع، أو بالجنسِ واحدٌ الا عنه یُصدَر لا النوعِ أو بالجنس الواحدَ أنَ على دَلَّ الذي الدلیلَ أنَ»

نقل ، 211،  2، جهـ1111، )فخررازی «بالشخصِ واحدٌ الا عنه یُصدَر لا بالشّخصِ الواحدَِ أنَ عَلى دَلَّ بعینِه

 .(با تصرف اندک

 که حالی؛ درخا  به خود استنیز نیازمند قوه  و جزئی ، فعل واحد شخصی«الواحد» قاعده بر اساس
هر فعل جزئی  زاءاِبِمتعدد  وجود قوایر افعال جزئی و شخصی متعدد، نشانگر ومشاء، صد در فلسفه

 در نیز عین این چالش را صدرالمتألهین د.عال جزئی متعددی را صادر کنتواند اف می نیست و یک قوه
، 1ج، 1311صدرالدین شیرازی، ) دکن می وارد شده از سوی او و ملاک ارائه سینا ابن بر دیدگاه الاربعه  سفارلاا
 51.)  
 

 سینا‏شناسی‏ابن‏نفس‏مبانی‏انسجام‏درونی‏عدمـ‏۳

م رغ ، هر شخص بهرو ینهم ازو  نیستتعدد  داند که دارای ترکیب و می نفس را امری واحدسینا  ابن
 و بسیط (111،  هـ1144؛ همو، 112و  21 ، 2، جب هـ1141 سینا، ابن) دارای نفس واحد ،متعدد قوای
 ؛داند می فخررازی این مبنا را پارادوکسیکال .هست نیز که مدرک و فاعل است (111،  1312همو، )

 جمع نیست قابل ،متعدد در نفسقوای  اثبات ،حدت و بساطت نفس و از سوییزیرا اعتقاد به و
  (.211،  2، ج1313، فخررازی)

وی، مغایر با اعتقاد شناسی  در نفس سینا ابن دو دیدگاه خا د که کن می ادعا رازیاز سوی دیگر، فخر
 وحدت و بساطت نفس است: دراو 

 اعتقاد نشان از عدم که یک از قوای ظاهری و باطنی در نفسمختلف برای هرهای  تعیین محلـ 1
 ؛(213)همان،   دارد «مجتمع بودن تمام قوا در وحدت نفس»به مبنای خود در  سینا ابن

فس به که نشان از اتصاف ن ــ العروض  بدون واسطه فیبر ذات نفس ــ  حمل قوای مختلف ـ2
 .(224)همان،   آن در تغایر است و بساطت و با وحدت جهات و قوای مختلف نفس دارد

قبول  مورد لهین، چالش و نقدیأدیدگاه متعالی صدرالمت بر اساسچالش مذکور از سوی فخررازی، 
و قوا، نیاز به ابزار و  ن در تمام مراتبرغم اعتقاد به وحدت نفس و حضور آ نخواهد بود؛ زیرا وی به

 ناشیانکار ابزار را  ــ که اشاره خواهد شد چنانـ ـ بلکه کند، را نفی نمی انجام افعال خودآلات نفس در 
 داند. شناسی می نگری در مطالعات نفس از تحویلی
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 («الواحد»‏)نقد‏صغروی‏قاعدهبر‏مصادیق‏مختلف‏‏سینا‏ابن‏انطباق‏مبانی‏عدمـ‏۴

 در مسئله ،ها بر مصادیق انطباق آن رعایت مبانی خود در هنگام به عدمرا متهم  سینا ابن فخررازی
قوا در مقام تعدد  ملاک»و  «در مقام تعریفا قوتعدد  ملاک»داند. به دیگر بیان، میان  می قواتعدد 

نقدی است ترین  چالش جاری اساسی وجود دارد.و تفاوت وانی ناهمخ ،سینا ابن نزد «تحقق و استعمال
چالشی که صحیح  .پرورانده است بسیار خوب وارد کرده و سینا ابن برتفصیل  آن را بهکه فخررازی 

 از عین عبارات فخررازی بهره ،بر آن تکیه کرده و در برخی موارد اسفارنیز در  صدرالمتألهین بوده،
 .برده است

 آورد می سخن به میان «الواحد» نقض بر قاعدههای  گاه از مثال ،فخررازی در ادراکات ظاهری
که  «الواحد» وی بر قاعده نقضهای  و مثالها  اما شدیدترین چالش، (221 ، 2، ج1313فخررازی، )

در فخررازی اثبات حس مشترک را  د.شو می وارددر قوای باطنی است،  سینا ابن مبنای دیدگاه
ادراک  مشائیان، حس مشترک قادر بهدیدگاه زیرا بنابر  ؛داند می «الواحد» با قاعده ت شدیدمخالف
 است. ادراکات گوناگونی که در بررسی قوای ظاهری، انواع مختلفی از ع گوناگونی از مدرَکاتانوا

، اما در موضع بحث از حس مشترک، گویی کردهرا ثابت  ...()باصره، لامسه و ظاهری قوای حس
، 2، جهـ1111، همو) شود می پذیرفته واحدای  قوهها از سوی  و امکان ادراک آن اند خاصیتی نداشته

 فالقوةَُ. الادراك مِن واحدٌ نوعٌ الا عَنها لایصدُر الواحدةُ فَالقوةُ. الواحدُ الّا عنه لایَصدُر الواحدُ» ؛(211 

 اِنهَم[ ثم] ،... و السامعةُ القوَة و ـ الابصارُ هُو و ـ الادراك من واحدٌ نوعٌ الا عَنها یَصدُر أن یَمتَنع الباصرةُ

 یُبطّل ذلك و. الادراكات أنواعِ بِجمیعِ المحَسوسات جَمیعِ ادراكِ عَلى تَقوى المشتركَ الحسَ أنَ زعَموا

 (.211  ،2ج، 1313 همو،) «واحدٌ أثرٌ الا عنها لایَصدُر الواحدةَ القوةَ أنَ مِن قالوه ما

، و همچنین اثبات صره و غیرهبا زی صدور چند نوع فعل مختلف از قوهدر عبارت مذکور، فخررا
بیند.  سینا می ابن پذیرش مورد ای حس مشترک را در تنافی با قاعدهانواع مختلفی از ادراک بر

تخلف از  را بنابر دیدگاه مشائیان،به حس مشترک  «حکم»و  «ادراک»ثر انتساب دو ا وی ،همچنین
مخالف با حکم است که ای  و  گونه انفعالی امری ،مشاء زیرا ادراک در فلسفه ؛داند می «الواحد» قاعده

پایبندی به  عدمنشانگر ، قوهفعل از یک  ، صدور این دو گونهرو این از. است ی و فعلاز سنخ انشائ
 . (315 همان، ) استقوتعدد  شده از سوی مشائیان در ملاک ارائه قاعده
سبب  واهمه )به قوهرا در اثبات  «واحدای  گونه اثر از قوهصدور دو یا چند»چالشِ همچنین او 
سبب صدور دو  )به قوه حافظهمتصرفه و ادراک معانی جزئیه(، و اثبات  قوهتصرف در  فعلِ دو صدور
 .(211)همان،   دکن می قبول و حفظ( بر دیدگاه مشائیان وارد فعلِ
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های  گونه بودنمتعدد  و پردازد شده برای قوا نیز میادعا ، به تحلیل افعالیوی حتی در موارد
را که برای  سینا ابن او .)نقد صغروی( پذیرد نمی ست،قواتعدد  برای اثباتای  افعال را که واسطهبرخی 

شناختی به  ا نقدی روشب جوید، می تمسک یمختلفهای  افعال نفس، به مثالهای  تبیین اختلاف گونه

 ، 2، ج1313فخررازی، ) « تثُبتَ لا الواحد المثِال بِذكرِ الكُليّةَ الدَعوىَ إنَّ» گوید: می چنین و کشد چالش می

 213.) 
 

 قوای‏ظاهری‏و‏باطنیتعداد‏ارائه‏دلیل‏بر‏حصر‏عقلی‏‏عدم‏ـ۵

پندارد که  می را امری ــ همانند حواس باطنیـ ـفخررازی انحصار حواس ظاهری در پنج گونه 
و ملاک مبتنی بر آن، قادر بر  «الواحد» قاعدهو است پذیرفته شده  سینا ابن دلیل از سوی بدون ارائه

وی تقسیم قوای نفس را تقسیمی غیرعقلی و استقرائی ، رو این از ست.اثبات انحصار قوای مشهور نی
، 1313فخررازی، ) داند نمی ناممکن را که مدرکِ ألم یا لذت باشد، ششمی قوه، وجود رو این ازدانسته و 

 .(224 ، 2ج
 د،کن می اردقوا و مبنای آن وتعدد  در ملاک سینا ابن نقدهایی که فخررازی بر دیدگاه بر اساس
امری که سهروردی نیز به  ؛دشو می افعال مختلف نفیهای  گونهتعدد  بر اساسقوای مختلف تعدد 

 گوید: می چنین الاشراق حکمتدر  ،آن بر اساسو  است تبعیت از فخررازی بدان معتقد شده
واحد دارای جهات مختلف ای  قوهز است که زیرا جای ؛با تعدد افعال، حکم به تعدد قوا نمودتوان  نمی»

 ،سینا ابن بوده و افعال مختلف، از جهات مختلف یک قوه صادر گردند. آیا حس مشترک به اعتراف
گانه مدرکات حس ظاهری را ندارد؟ حال که چنین  حدت خویش، امکان ادراک انواع پنجرغم و علی
در عین وحدت  ،پس ممکن است که قوای دیگر نیز، امکان ایجاد و صدور افعال متعدد رااست، 

 «واحد باشند که حق نیز چنین استای  قوه خیال و وهم و متخیله خویش داشته باشند و مثلاً
 (.214و  243، 131 ، 1313)سهروردی، 

  المباحثدر  تفصیل را به  آن فخررازی وردی، استدلال و نقدی است کهسهر عبارت مذکور از
 دگاهدلیلی بر نقض دی ،در موضع مذکور، اختلاف نوعی ادراکات مختلف را نیز آورده است. او المشرقیه
بر  مدرکِ است وحضور صورت معلوم نزد  ،. علم در حکمت مشاءکند  می قوا معرفیتعدد  در سینا ابن
گیرد. بر این اساس، هر  می کیف نفسانی شکل انواع مختلفی از ادراک تحت مقوله نوع مدرکَ، اساس

و  سینا ابن پذیرش خا  صادر شود که این امر موردای  از قوه ،«الواحد» قاعدهنوعی از ادراک باید طبق 
 (.212و  211 ، 2، جهـ1111، رازی)فخر حس مشترک قرار نگرفته است قوهدر ن وی تابعی

  ،اول دهد. او در مرحله می پس از به چالش کشیدن دیدگاه مشائیان، دیدگاه خود را ارائهفخررازی 
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ط و آلات سبب اختلاف شرای ند که بهر شده باشواحد صادای  دهد که تمام افعال نفس از قوه می احتمال
مشائیان در  استدلالال را دلیل دیگری بر ضعف وی ثبوت این احتماند.  و متکثر شدهمتعدد  مختلف،

 .(213 ، 2هـ، ج1111فخررازی، ) «الاستدلالُّ بطَّل الاحتمِالُّ، جاءَ اذِا»زیرا  داند؛ می «الواحد» قاعدهتمسک به 

 أنَ» قاعدهاو با استناد به  .دکن می شده را ثابت محتمل ارائهدیدگاه  دوم، فخررازی در مرحله
 دی که موضوع و محمولِدر موار  ــ « للشیئَین مُدرِکا یَکونَ اَن یَجب الشَیئَین عَلى( القاضی) الحاکمَ
 ،همچنین و داند میمری واحد مدرکِ جزئیات و کلیات را ا ــ جزئی و دیگری کلی است یقضیه، یک

 بِجمیع المُدركِ أنَ»: دکن می تقریر چنین دیدگاه خود را ،1و ادراک )فعل( تصرف امکان جمع بین با

 المُختلفة الادراكاتِ تلك انََ الاّ النفسُ هو بالارادة المُحركِ انَ و النفسُ هو المُدرَكات لِجَمیع الاِدراكات

 (.211)همان،   «متفاوتةٍ شرائطَ و مُختلفةٍ آلاتٍ عَلى مُتوقفةٌ

های  نفس را مدرکِ گونهجوهر انگاری تمام انواع ادراکات انسان،  با یکسان دیگر بیان، فخررازیبه 
 شکل مفصل و با سه برهان مختلف اثبات و آن را به خیالی، تخیلی، وهمی و عقلی دانسته ادراک حسی،
اراده و تحریک نفسانی و با کمک  بر اساس نفس نیز با ویژگی ادراکی خود، (.331)همان،   کرده است

متعدد  از قوای ی. بر این اساس، دیگر سخندکن می صادر خوداز مختلفی را  آلات و اعضای بدن، افعال
 .2افعال خود است دار تمام انواع ادراکات و تنهایی عهده نیست و نفس به در میان

ها با  و تغایر آن نکردهیک قوای مختلف را بررسی  به با نظر به آنچه بیان شد، فخررازی یک
 (.211ـ213 ، 2، ج1313، همو؛ 331ـ321 همان، ) کشیده است یکدیگر را به چالش

 

 قوای‏نفستعدد‏‏در‏شناخت‏ملاک‏صدرالمتألهین‏دیدگاهتوصیف‏و‏تحلیل‏

)همو،  الاربعه  راالاسفو ( 211ـ233،  1311)صدرالدین شیرازی،  و المعاد المبدأدر دو کتاب  صدرالمتألهین

 کند. میها را بیان  آنتعدد  قوای نفس و ملاک خود دربارههای  ترین دیدگاه مفصل ،(115ـ11،  1، ج1311
 سینا ابن و عباراتها  به دیدگاه صدرالمتألهین قوای نفس، نگاه مسئله شده از سوی وی در ارائهدر مباحث 

 سینا ابن و مصطلاحاتها  در بسیاری از موارد، از عبارت توجهی مشهود است. شکل قابل و فخررازی به
. او دیدگاهی است بردهبهره  سینا ابن علیهفخررازی های  از چالش ،استفاده کرده و در برخی موارد نیز

 
                                                           

خواجه حالی است که این درمبانی مشائیان قرار گرفته است.  بر اساسنقد فخررازی  وهمیه نیز رخ داده و مورد هامری که در قوـ 1
 إذ ــ لهُما إدراكهَا لا حضورَهما يقَتَضي شيئين في تصَرُفهُا و ــ بمُدرِكة لَيست القُوۀَ هذه أنَّ»گوید:  و چنین می پذیرد طوسی آن را نمی

 .(315،  2، ج1311طوسی، ) «مُدرِكا فيه مُتصرَفٌ حاضرٍ كُلُّ يَكونَّ أنّ لايجَب

 .دانسته است «بین نگاه با چشم تک» هپذیرش صدرالمتألهین نبوده و آن را مبتلا به مغالط این نقد مورد ـ2
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و فخررازی و  ،متفاوت از دیدگاه دو جریان پیش از خود )مشائیان در تفکیک قوادهد که اگرچه  می ارائه
و مواضع ها  برد. استفاده از فرصت می آوردهای آنان نیز بسیار بهره از ره است، (وحدت قواتابعین وی در 
دیدگاه و مبانی مشائیان و فخررازی، دو  یتهدیدهاو ها  ضعفو نفی یا نقد  ،پیشینهای  صحیح دیدگاه
، تلفیقی منسجمفرادیدگاهی که  ؛رساند می یاریرا در ارائه فرادیدگاه خود  صدرالمتألهین امری است که

 ،آن بر اساسو وی است بوده  «مبانی خود»و  «فیلسوفان پیشینهای  یافته»مند و منطقی از  ضابطه
 دهد. می ارائه قواتعدد  مسئله دررا پژوهشی ثمربخش و نوآورانه 
 منطبق بر وحدت قوای فخررازی است، و نه کاملاً سینا ابن منطبق بر دیدگاه دیدگاه وی نه کاملاً

کند و با زدودن  ود، از مبانی مشائیان شروع میدر مسیر خ وبرد  می دوگانه بهره یاز روش بلکه او
جاری، نیازمند تبیین  مسئله دیدگاه و روش وی دررسد. کشف  می تعالیبه  ،ص دیدگاه فخررازینقای

 شود. می ها پرداخته اموری است که در ادامه بدان
 

‏صدرالمتألهینو‏فخررازی‏از‏سوی‏‏سینا‏های‏ابن‏تحلیل‏و‏نقد‏ملاکـ‏1
، وی تکثر و تعددی حقیقی و تباینی برای رو این ازموجودی بسیط است و  صدرالمتألهین نفس نزد

 بلکه ؛ند؛ بدان معنا که هریک دارای جنس و فصلی خا  و متنوع باشدکن می قوای نفس را نفی
 دشو می توصیف یز قوا از یکدیگر در مقامسبب تمی فقطکه  است تعددی بالعرض قوای نفس،تعدد 
 کشد: می تصویر  بب تمایز قوا را با دو رویکرد بهس صدرالمتألهین (.123 ، 1، ج1311صدرالدین شیرازی، )

 ؛های هر قوه عوارض و ویژگی مایز از طریقت ـ الف
 ا(.115ـ11  همان،) خدمت و استخدام در قوای متعدد تبیین رابطه بر اساستمایز  ـ ب

 من الغرق فی بحر الضلالات ةالنجادوم در  رویکردو به  شفاء طبیعیات دراول  به رویکردسینا  ابن

تنها سبب  برد. دو امر مذکور نه می تقریر بهره، از هردو اسفاردر  صدرالمتألهین ده است واشاره کر
هست؛ بدان  تمایز توصیفی قوا از یکدیگر است، بلکه سبب تمایز نفوس نباتی، حیوانی و انسانی نیز

قادر به تمییز بین مبدأ صدور هریک از افعال  گانه، معنا که با شناخت اوصاف هریک از نفوس سه
نفس  از ،شکل دائم و ضروری که افعال صادر از انسان، بهنیست زیرا چنان  نفس انسان خواهیم شد؛
جهت که نفس انسانی دارای کمالات  بلکه افعال مختلف در نفس انسان، از آن انسانی صادر شود،

 شود ی و گاه از نفس انسانی صادر مینباتی و حیوانی نیز هست، گاه از نفس نباتی، گاه از نفس حیوان
 برای تشخیص مبدأ فعل است. هایی  نیاز به ملاک  ،رو این ازو 

را برشمرده و ا قوتعدد  شده از سوی فیلسوفان متقدم برای ، پنج ملاک ارائهاسفاردر  صدرالمتألهین
 :کشیده است ها را به چالش تمام آن
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 شده از قوا تباین مفاهیم انتزاع ـ الف
 داند: می شناختی این ملاک را مبتلا به یک اشکال نقضی و یک اشکال روش صدرالمتألهین
تعدد  یا حتی مصادیقتعدد  معنای از مصداقی واحد، لزوماً بهمتعدد  : انتزاع مفاهیماشکال نقضی

همانا » د:کن می استوار چنین بیانای  را در ضمن قاعدهچالش حیثیات مصداق واحد نیست. وی این 
شکل ضروری  ها به صفات آنحتی  نفسه، مستلزم اختلاف معانی و ذوات اشیاء و فیها  اختلاف مفهوم

 .(232،  1، ج1311، صدرالدین شیرازی) «نیست

ها  مبتنی بر مفاهیم، الفاظ و کیفیت استعمال آن ،: مباحث تحلیلی عقلیشناختی اشکال روش
 قاعدهخویش در موضوعات مختلف، از این های  در بسیاری از استدلال صدرالمتألهین نیست.
ها را،  و در مسائل عقلی، صرف تحلیل مفهومی و الفاظ موضوع برای آن کند شناختی تبعیت می روش

  .1دانگار می ناکارآمد و گاه باطل
 ؛اختلاف در شدت و ضعفـ  ب

 ؛اختلاف در سرعت و بطءـ  پ
 ؛اختلاف در وجود و عدم آثار قوه ـ ت

، 1، جانهم) استو فخررازی  سینا ابن های مذکور ازنقد از این سه ملاک، برگرفتهنقد وی بر 
 ؛(54ـ13 

 .آثار متعدد قوا نوعی ـ اختلاف جنسیـ  ث
کرده  ست که فخررازی نیز آن را به چالش کشیده و ردسینا ابن پذیرش مورد مذکور ملاک مورد

 :نپذیرفته است و آن را با دو دلیل به چالش کشیده این ملاک را صدرالمتألهین .است
 قاعده» :کند  می شکل کامل چنین ترسیم را به «الواحد» قاعده صغرای صدرالمتألهین :اشکال صغروی
، همان)« نیاز باشد شروط، اضافات و آلات بی مگر در فاعل بسیط و مجرد که از ،شود نمی الواحد جاری

 51). 

ی ااما صغر ؛پذیرد می ــ خلاف فخررازیـ برـ در ملاک پنجم، وی کبرای این قاعده رااین و بنابر
و قوا را دارای جهات و  داند ست، بر قوای نفسانی منطبق نمیا« وحدت حقیقیبساطت و »آن را که 

 .(52)همان،   آورد شمار می به حثیثیات متعدد
 پدید، از هر نوع یا جنس از قوا، فقط یک نوع یا جنس از آثار «الواحد» قاعده: اگر بنابر اشکال نقضی

 
                                                           

 همان، ؛313،  2جهمان، ؛ 31،  1جهمان،  ؛24،  1، ج1311 همو، ؛114،  تا بیصدرالدین شیرازی، نک:  این روش،برای تبیین  ـ1
  .211،  1ج
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این . شود می به تعداد افعال جزئی ثابتمتعدد  و قوای جزئی ین قاعده در افراد جزئی نیز جاریآید، ا
 برگرفته از نقد فخررازی بر ملاک مزبور است. نیز نقد

 اگرچه همراه با فخررازی است،قوا، تعدد  چالش کشیدن پنج ملاک مذکور در به  در صدرالمتألهین
 قوا ارائهتعدد  برایملاک را بلکه دو  آورد، نمی به میانمتعدد  همانند وی سخن صریحی از نفی قوای

 دهد: می
 ؛دیگر، در مسیر استکمال نفسای  وهاز وجود قای  انفکاک وجود قوه ـ الف
 .تضاد )و نه صرف اختلاف( آثار قوا ـ ب

و توضیح  شود می کتفابه چند مثال ا دهد، مختصر است و می در تغایر قوا ارائه صدرالمتألهین آنچه
 نقد است: ، قابلشده از سوی وی دو ملاک ارائه. شود نمی آن ارائه زیادی در ادامه

 تصریح اسفارکه سبزواری نیز در حاشیه خود بر  مقصود از ملاک اول، چنان: نقد ملاک اول
عدمی آثار قوا، همان ـ  زیرا اختلاف وجودی عدمی قوه است و نه آثار قوا؛ ـ د، انفکاک وجودیکن می

د. سپس کن می و آن را رد داند لا به اشکالاتی میآن را مبت صدرالمتألهین ملاک چهارمی است که
مانند فساد دهد ــ  دیگر ارائه میای  در عین عدم قوهای  بیشتری برای وجود قوههای  سبزواری مثال

 داند می و این ملاک را ملاک اهل تحقیق ــ ذکر و تصرف فکری قوهخیال در عین صحت و وجود 
  (.51 ، 1، ج1311 سبزواری،)

وجود »زیرا اثباتِ  ؛است ، مبتلا به مغالطهکرده است و سبزواری نیز قبول بیان صدرالمتألهین آنچه
های  ثالم متماو  دریافت و اثبات است ها قابل آثار آن هاز راه مشاهد ، فقط«دیگر قوهدر عین عدم ای  قوه

آثار  مشاهده عدم عینر د ،قوه یک آثار اهدهبه آثار است. مش مثال، برای این ملاک این دو حکیم نیز
 دهند. نمی پذیرش قرار چهارمی است که ایشان آن را مورد همان ملاک دقیقاًنیز،  دیگر قوه

و آثار  آید می در مصادیق مادی و طبیعی پدید : تضاد در آثار قوای نفس، فقطنقد ملاک دوم
ملاک برای قوای باطنی که ، ارائه این رو این ازد. شون نمی فراطبیعی و مجرد از ماده، متصف به تضاد

 کاربردی است.ی و مجرد از ماده است، ملاکی غیرامور باطن ها، بسیاری از آثار آن
 ر دو ملاک ـد، بکن می دو تا چهار واردهای  بر ملاک صدرالمتألهین اشکالی که: نقد مشترک دو ملاک

سبب برخی شروط،  تواند به می ها، چنین وجود یا عدم آنارد است. تضاد دو اثر وجودی و همخود نیز و
 .دنیستن باشد که داخل در ذات قوه دیگر اسبابییا  ،ابزار

پذیرش برای تعدد قوا در مقام تعریف، ارائه نداده است.  ملاکی قابل صدرالمتألهین بر این اساس،
دیدگاه حکمت متعالیه، شناسی  در نفس صدرالمتألهین های توان با دقت در دیدگاه می ،وجوداینبا

 د. ، تبیین کرتشکیک در وجود و مراتب نفس است بر اساسقوا را که تعدد  حقیقی وی در
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و‏‏سینا‏ابن‏شده‏از‏سوی‏ارائههای‏‏در‏تحلیل‏ملاک‏صدرالمتألهین‏شناسی‏روشـ‏۲

‏فخررازی
توجه است. وی  ها، دارای روشی قابل شمارش و بیان آثار آنو  ا،در هنگام تعریف قو صدرالمتألهین

قوا و تعریف تعدد  گیرد: در موضعی که سخن از می روش متفاوت را در دو موضعِ متفاوت پیش دو
 کشد، می را گاه به چالشها  چه آنو اگر مقام تعریف(، همراه با مشهور استیک است )تعدد قوا در هر
ها بر مبنای  و خود وارد نقد مستقیم آن آورد زبان دیگر فیلسوفان به میان میرا بیشتر از  ها چالشاین 
صورت پراکنده و در ضمن مسائل دیگر مطرح  به د. اما در مواضعی که غالباًشو نمی خودهای  دیدگاه
قوا از منظر خود را تعدد  )تعدد قوا در مقام تحقق(، وی دیدگاه حقیقی خود و ملاک واقعی شده است
 د.کن می بیان

 همراه با مشهور مشائیان قدم برداشته و مخالفت صریحی با مسیر،در ابتدای  به دیگر سخن، وی
مانند متخیله، حس  قوای نفس، وجوه اختلاف قواییتعدد  در مبحث و نیاورده قوا به میانتعدد 

فیلسوفان های  ملاک ،. همچنینکرده است همراه با دیگر فیلسوفان مشاء ذکررا ... مشترک، وهم و
. در این مواضع، وی کند می مطرح در این زمینههایی  ملاکاو و شود  مینقد  ،پیشین در تغایر قوا

در عینیت  و دیدگاه ایشان کند قوا را نفی نمیتعدد  ،سهروردی فخررازی و صورت مستقیم و همانند به
  نماید. نمی تخیل و خیال را ذکر قوای وهم،

 نگاه صرف به جوهر نفس، 1نگری و تحویلی «بین نگاه با چشم تک» با نفی روشِ صدرالمتألهین
را  (سینا ابن ها )همانند دن آنو برجسته کر و ابزار آن نگاه صرف به قوا ،و همچنین )همانند فخررازی(
فروکاهش و  وی ،رو این ازد. شو می شناخت جامع و صحیح نفس که سبب عدم داند امری نادرست می

 دکن می شدت نقد ، بهبروز کرده است سینا ابن نگری را که تاحدی در دیدگاه فخررازی و بعدی تک
 (.133،  1، ج1311 ،دین شیرازی)صدرال
را جوهر  و مدرکِ مستقیم تمام ادراکات داند می افعال فاعل مباشرِچه همانند فخررازی نفس را اگراو 
از  .2دنمای می یک بررسی به را یک و قوا کند ز از آلات و قوا نیز معرفی نمینیا آن را بی ،بیند می نفس

ها  آن کند، می تعریف ها را یک آن به یک و شمرد برمی سینا ابن سوی دیگر، قوای نفس را اگرچه همانند

 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1- Reductionism 

 وجوبَ يُنافي لا هذا و ديَةِالإرا و الطبّيعيَة الحركات بجميعِ المُحرِكة هِي و الإدراكات بجميعِ المُدرِكة هِي النفسَ أنِّ عندَنا الحَقُّ»ـ 2

 إلا الإنسانّ في الجزئيات و للِكلُّيات بالحقيقة مُدرِك لا» ؛(11،  1، ج1311، صدرالدین شیرازی) «المُتخالفةِ المُتعدِدۀ القُوى هذه توسّطُ

 (.241همان،  ) «العاقلةُ القُوۀَُ
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در این مسیر  نفس، هدن بساطت و وحدت جوهرداند و با برجسته کر نمیهم را قوایی متباین و منفک از
 .(224 ، 1ج، 1311 صدرالدین شیرازی،) دشو می جدا سینا ابن نیز از

 با مبانی مشائیان همراهی ـ1در بحث تعدد قوا ) صدرالمتألهین دوگانهمیانه و شاید بتوان رویکرد 
متعالی در هنگام بیان دیدگاه و اعلام مبانی  سینا ابن با تمخالف ـ2برشماری و تعریف قوا؛ هنگام در 

و سینا  ابنـ ـ دو دیدگاه در مبتلا بودن ،( رادیدگاه فخررازی در عین رد، واقعی خود در شناخت نفس
حکمت شناسی  مبانی وجودشناختی و نفس بر اساسبه برخی اشکالاتی دانست که  ــ فخررازی

 شکل مطلق نفی ستایی با فیلسوفانی که قوا را بهرا ها وارد است. وی از سویی، قصد هم متعالیه بر آن
در دیدگاه وی، تعددی تشکیکی و طولی است که همه قوا نیز تعدد  ندارد و از سوی دیگر، کنند،  می

دیدگاهی متفاوت با دیدگاه  کهــ  النفسُ في وحَدَتها كلُُّ القوُیــ  نفس انسانی مندمج است در وحدت

 .مشائیان است
 

‏حکمت‏متعالیه‏در‏‏اقوتعدد‏‏تبیین‏ملاک‏واقعیـ‏۳
آثاری را  احکام و ،و برای هر مرتبه داند نهایت می مراتب تشکیکی هستی را بی صدرالمتألهین

وی با (. 111،  1353، صدرالدین شیرازی) توان هر مرتبه را شناخت می ها آن وسیله هکه ب کند می ثابت
و  داند ها می تعالی را عالِم آن باری ها، فقط ن آنبود مراتب هستی و نامتناهیتعدد  ع وتوجه به تنو
احکام  صدرالمتألهین از سوی دیگر،. (131،  1311همو، ) پندارد می ها را از توان بشر خارج ادراک آن

 رای مراتبااین اساس، نفس را نیز د و بر داند از حیث تشکیک مراتب متناظر می را وجود و نفس
 ،ب1354همو، ) خود را دارد های خا  که هر مرتبه احکام و ویژگی کند شمار معرفی می و بیمتعدد 

و دارای احکام  کسان ، مراتب هستی و نفس در حکمت متعالیه یتناظر مذکوربا توجه به . (321 
 .است سانیوجودی هم
بر خود را شناسی  و نفسشناسی  نظام هستی صدرالمتألهین نفس و هستی،متعدد  وجود مراتببا
 گذاری پایه ،«عقل»و  «مثال»، «حس» ،نفس به سه جنس و مقامو  تقسیم مراتب هستی اساس
در  شمار هستی و نفس راتب بیم اریگذ ستدلالی برای جایمختلف خویش، ا اتتألیفدر  وی .1دکن می

صورت مفصل  های هریک از سه مرتبه، به به بیان تعریف و ویژگی سه مقام مذکور نیاورده و فقط
  پرداخته است.

 
                                                           

همو،  ؛14،  3؛ ج12،  1ج الاربعه، همو، الاسفار ؛131،  صدرالدین شیرازی، المبدأ و المعاد: عبارات صدرالمتألهین در نک:ـ 1
 غیره. و 133،  1353 الغیب، مفاتیح
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است و  استوارسب به آن، بر اتحاد نفس با قوا در قوای نفس و افعال منت صدرالمتألهین دیدگاه
در  نفس جوهر و سریان ،نفس در عین وحدت نفس هگان وی، اثبات مراتب سهتلاش علمی  هعمد

 است.  آن مراتب مختلف
 ،اشد مراتباز اضعف مراتب تا  ،دارای ترتیبی طولی سانی، قوا و مراتب نفسدر وحدت نفس ان

تعددی رقیق و  تغایر مراتب، شکلی که ؛ بهنیست ها آننیز مغایر با وحدت قوا طولی تعدد  و است
 انتزاع و تغایر آثار و افعالتعدد  از فقط هر مرتبه از قوا،متفاوتِ برگرفته از مفاهیم  و لطیف است

تابعین او،  و سینا ابن امری که ؛(114ـ113 ، 1ج ،1311 ،صدرالدین شیرازی) تعدد قوا نه لزوماًشود و  می

مع  ــ كةحرِكة و المُدرِوى المُمیع القُجَ أنَ» بدان اذعان ندارند: اگرچه قائل به بساطت نفس هستند،

ها. ]و هذا[ و هویاتٍ  ل هذه المعانیّشمِتَ معیةٌجَ حدةٌها وَ، لَةٍشخصیّ واحدةٍ ین حقیقةٍها، عِفِها و تخالُدِتعدُ

 .(224همان،  ) «هو أتباعُ ذهب إلیه الشیخُم یَلَ ءٌ شیّ

د، وجه اختلاف را که کن می اشاره سینا ابن با لمتألهیناینکه به اختلاف صدرابر  عبارت مذکور علاوه
قوا در تعدد  میزان کثرت ود. به دیگر بیان، کن می همانا متحد دیدن قوا در حکمت متعالیه است، بیان

متعدد  شکلی که در کنه و ذات نفس، هیچ سخنی از قوای طولی نفس انسانی متفاوت است؛ به مراتب
شود.  نمی گونه وحدتی دیده سانی و اعضای طبیعی بدن نیز، هیچان در مقابل و در فروترین مرتبه یست.ن

 و قوا اتحاد بیشتری پیدا بازد ه ذات نزدیک شویم، کثرت رنگ میچه بدر میان این دو مرتبه از نفس، هر
چه وجود هر» نمایاند: می رخُ یبیشتر تب فروتر و بدن نزدیک شویم، کثرتچه به مراکنند و هر می
رغم بیشتر بودن  باشد، مصداق معانی و صفات کمالی بیشتری خواهد بود و علیتر  و قویتر  کامل

چه کمالات وجودیِ ذات و در مقابل نیز، هر باشد. می کمالات، دارای بساطت و فردانیت بیشتری نیز
، همان) «گردد می تکثر و تضاد را دارا گردد و قابلیت می ها نیز بیشتر صفات کمتر باشد، کثرت و تباین آن

 .(113ـ111،  5ج
و قوای  همچون نفس ،توجه برای وجود و امور وجودی در عبارت مذکور، دو ویژگی مهم و قابل

 د:شو می بیان ،1نآ

 
                                                           

های متفاوت  ای اشراقی، نفس و وجود را در تشکیک مراتب و ویژگی ذیل نکته ،الاربعه  لاسفاراصدرالمتألهین در جلد دوم ـ 1

 محضةٌ و أنوارٌ صرفةٌ وجوداتٌ ــ ها جميعاًجيشِ ع أميرِمَ وى و الآلاتُالقُ»: گفته استعین یکدیگر دانسته و چنین درجات وجودی، 

ا في جميعُ الوجودِم عالَ فهكذا حكمُ ،[...] قلالهاسّتِ تحتَ لّ مقهورۀٌبَ واحدٍ ن نورٍمِ شتعلةٌ، مُها فوق بعضٍ، بعضُمترتبةٌ في النورِ متفاوتةٌ

 .(11 ، 2، ج1311صدرالدین شیرازی، ) «ةة الواجبيُالأحديٌ اتٍللذِ و أضواءً ها أنواراًكونِ
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و شامل  شوند شوند، دارای بساطت بیشتری میتر  و کامل نفس و قوای آن، هرچه تعالی یابندـ 1
 ری در عین وحدت جمعی خود خواهند بود.تمعانی و اوصاف بیش

دو طعم  نحوی که ظهور ؛ بهنفس، بیشتر است در مراتب فرودستی وجود وتعدد  ظهور تضاد وـ 2
در یک زمان و ها  اینو  ماده و طبیعت، از امور متضاد استدر عالم ختلف محبت یا غضب و... م

تعالی یابند، اوصاف وجودی مذکور و  و که هرچه قوا شدیدتر باشند شوند؛ درحالی نمی مکان جمع
  .(311،  5ج ،1311 ،صدرالدین شیرازی) ندشو می و در یکدیگر مندمج تر قوای نفس رقیق

را بر کیفیت مراتب وابستگی و تعلیق کیفیت تکثر قوا  در دو عبارت مختلف، صریحاً صدرالمتألهین
 د:کن  می بیان وجودی نفس

و این امر با  مدرک و محرک تمام ادراکات و افعال خود است حق نزد ما آن است که نفسْ»ـ 1
]بنابر  لازم است قواتعدد  ایگری قوا در تنافی نیست. بنابراین، در صدور آثار مختلف از نفس،  واسطه

وجودی از  ]بنابر دیدگاه مختار[. و هر طبقه ددیدگاه مشائیان[، یا تحقق درجات مختلف از نفس واح
 .(11،  1، جهمان)« لحاظ وجودی یکسان هستند از ،آن نفس، حقیقت و آثار

جز  [ و مشاهده ]حس مشترک[ و تخیل بهقوای حس ظاهری هوسیل قی بین علم حسی ]بهفر»ـ 2
  .(545،  1353، همو) «شدت و ضعف ظهور مدرکَ برای نفس نیست

شکلی که  به ؛قوا در حکمت متعالیه، مراتب تشکیکی نفس استتعدد  ملاک و مبنای بر این اساس،
 و قوا نیستتعدد  سبب به آثار لزوماًتعدد  این دیدگاه، . دراست دارای آثار خا  خودای  هر مرتبه
  د:مراتب قوای نفس منتسب شوتعدد  به تواند فقط می

 الكثرةُ و الوحدةَُ قدَ تكَون بل مبَادیها. و عللهِا تعدُدَ لایسَتلَزم نوعاً و حقیقةً المعَلولاتِ و الآثارِ تعددُ»

 نشَأةِ فیّ  ظهرتَ عندما نوعاً المُتخالفِة القوُى جمیعَ تتَضمَن وحدتَهَا معَ فالنفسُ مقَاماتَ الوجود ــ لوازمِ منُ

 .(114ـ113  ،1ج ،1311، وهم) «النفسِ فیّ كانت ما عندَ متُحدةٌ هیّ و البدن

 یکسان ازای  قوایی را که در مرتبه ،صدرالمتألهینشناسی  توان در نفس می بنابر آنچه بیان شد،
باشند. هایی  چه در ظهور مادی و آثار خود، دارای اختلاف؛ اگری واحد برشمردنفس قرار دارند، قوا

د. وی پس از را درک کراسفار  در بخش قوای نفس، در صدرالمتألهین گفتار سرّ توان می ،همچنین
 بررسی طبق دیدگاه مشائیانرا ها  و آن پردازد میه اختلاف حس مشترک و خیال آنکه به بررسی وجو

د. سپس کن می انگاری حس مشترک و خیال را بیان اهمیتی خود نسبت به تغایر یا یکسان کند، بی می
شناسی  دارد که اگر حس مشترک و خیال دو مرتبه از یک قوه باشند، خللی به نظام نفس می بیان

شترک و خیال نزد ما اهمیتی ندارد؛ مغایرت بین حس ماثبات » د:شو نمی حکمت متعالیه وارد
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نگاریم که بیای  بلکه اگر این دو را دو قوه .نحوی که با اهمال آن، اصول متعالی ما مختل گردد به
 (.211  ، 1، ج1311، صدرالدین شیرازی) «دارای جهات شدت و ضعف هستند، اشکالی ندارد

مفهومی و بیان استدلال برای اثبات مغایرت برخی قوا از این عبارت نشانگر آن است که مغایرت 
چه توجه در حکمت متعالیه نیست. آن قوه یا کمتر و بیشتر، امری قابل ها در پنج یکدیگر و تحدید آن
، شود حکمت متعالیه محسوب میشناسی  و رکن مباحث معرفتی در نفس است دارای اهمیت بالایی

ای  عمده و مطلب اساسی آن است که خیال، قوه» دارد: می عبارتی است که وی پس از این بیان
حس است و عالمَی متفاوت از عالمَ معقولات مجرده و عالمَ  قوهعقل و  قوهدر مقابل  جوهری و باطنی
 (.جا )همان «دارد حرکات طبیعیه

اصل و عمده د. کن می در بررسی تعدد قوا را نمایان صدرالمتألهین رویکرد ،این عبارتِ بسیار باارزش
 آنچه برایاین، بنابر. استنفس  حس، خیال و عقل برای هستی و هگان هبرای وی، اثبات مراتب س

اول اهمیت قرار  در درجه ،قوای نفستعدد  درهای فراوان  در میان مناقشات و چالش صدرالمتألهین
از  خیال و عقل ، سه مقام حس،مهم»کند:  می ن عبارت بر آن تکیهدارد، همان امری است که در ای

 استو تکثر قوای نفس، تعددی طولی تعدد  بر این اساس، .«های وجودی هریک است و ویژگی نفس
بر همین اساس است که وی در  و نه تعددی عرضی. ،دشو می تقسیمحس، خیال و عقل  قوهه که به س

جهت که  و از آن داند را قوایی واحد می م و متخیلهبرخی عبارات خود، قوای خیال، حس مشترک، وه
ها  برای اشاره به آن «خیال قوه»گاه از اصطلاح خیال و نفس حیوانی قرار دارند،  ها در مرتبه تمام آن
 .1دکن می استفاده
 انتساب مستقیم افعال و  ،همچنین، حضور نفس در تمام مراتب قوا و افعال طبیعی بدن و اینوجودبا

نیاز به اعتبار قوای مختلف برای افعال متفاوت نفس  معنای عدم در حکمت متعالیه، به ادراک به نفس
حقیقت، فخررازی رد .2شوند نادیده انگاشته ــ همچون دیدگاه فخررازی ــنحوی که تمام قوا  ؛ بهنیست
 )دیدگاه «اعتقاد به قوای متباین»محذور دو آن، بین  گانه اه تشکیکی به نفس و مراتب سهنگ با عدم
 و طرف دوم را انتخاب ماند می ،«شکل مستقیم به نتساب همه افعال به نفس،و ا نفی قوا»( و سینا ابن
 ــ با اعتقاد به ذومراتب بودن نفس و حضور ذات آن در تمام مراتب خود صدرالمتألهین اما ؛دکن می

 ها،  منافاتی در اعتقاد به قوا و انتساب افعال به آن ــ لابشرط مقسمی در تمام مراتب همانند حضور وجود
 

                                                           
، 1311همو، ؛ 545و  131، 141  ،1353همو،  ؛132  ،تا بی؛ همو، 111و  131،  الف1354صدرالدین شیرازی،  در: او عبارات نک: ـ1
 و غیره. 214،  1ج
 برد صورت مسقیم، از دو روش کلامی و حکمی بهره می ها به ذات نفس به برای اثبات قوا در عین انتساب آنصدرالمتألهین ـ 2

 (.211،  5ج ؛125،  1ج، 1311 )صدرالدین شیرازی،
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 بیند. نمی در عین انتساب افعال به ذات نفس
و تمام افعال نفس را در عین  کند بعدی به انسان را نفی می نگاه تک صدرالمتألهینبر این اساس، 

برای را  «بین چشم تک»داند و تشبیه  می انتساب مستقیم به ذات نفس، به قوای نفس نیز منتسب
حکیمانی که یا  ؛(343،   1311، صدرالدین شیرازی) برد می کار تحلیل انسان نیز به نگر در حکمای تحویلی
نمایند و حکیمانی که  می ها منتسب بدان کنند که افعال را فقط چنان برجسته می قوای نفس را آن

هردو گروهِ » انگارند: می را نادیده ها برجسته است که کارکرد قوا چنان جوهر نفس انسانی برای آن آن
نگریسته و دیدگاهی جامع را ارائه  مسئله بین به مثُبتین قوای نفس، با چشم تک کننده قوا و نفی
خا ، ای  نگرد و احکام نشئه می زمان دو وجه را همدیدی صحیح داشته که هر ،محقق کاملاند.  نکرده

 .(141،  1353همو، )  «نماید نمی های نشئه دیگر غافل وی را از احکام و ویژگی
 توان برشمرد:  می قوا را چنینتعدد  در صدرالمتألهین گانه ول سه، اصدآنچه تاکنون ذکر شبنابر 
 ؛دیدگاه فخررازی(همراهی با ) اشر نفس در ادراک و تحریکاثبات فاعلیت مبـ 1
 ؛(سینا ابن دیدگاه)همراهی با  امکان خلو نفس از قوای واسطه برای صدور افعال عدمـ 2
)همسان  نفستبیین قوای ت سه مقام حس، خیال و عقل برای محوریپذیری نفس و  تشکیکـ 3

 .(با هستی
‏

 گیری‏نتیجه

دهند.  می قوا ارائهتعدد  ملاک مختلف را در شناختسه گونه  صدرالمتألهین فخررازی و سینا، ابن
ها به نفس و شناخت آن  یک از آنرویکرد هرأثر از یک از این سه فیلسوف، متهرهای  تفاوت ملاک

 قاعده بر اساسو  نفس در افعال و ادراکات قائل استرا برای قوای ای  جایگاه ویژه سینا ابن است.
تبع آن،  دهد و به را ارائه می« جنسی افعال ـ اختلاف قوا متناظر با اختلاف نوعی»ملاک ، «الواحد»

، هیچ دلیلی برای «الواحد» قاعده کبروی رازی با نقدفخردازد. پر می یک از قوا به تفکیک و تقریر هر
جوهر نفس، این امر را ثابت  و با امکان انتساب ادراکات و افعال مختلف به یابد قوا نمیتعدد  اثبات
که به مذاق سهروردی نیز مطلبی  ؛نماید می طور کلی نفی را بهمتعدد  اساس آن، قوای کند و بر می

 .کرده است بیان سینا ابن علیهپذیرفته و  الاشراق حکمتآن را در خوش آمده، 
مشکل را  داند، نمی جاری قواتعدد  را در «الواحد» قاعدهچه همانند فخررازی اگر صدرالمتألهین

چه همانند فخررازی تمام افعال و ادراکات را منتسب به ، اگرنه کبروی. همچنین پندارد، می صغروی
حلی  مخالف است. او در این میان، راه همانند فخررازی نیز با نفی یکپارچه قواداند،  می جوهر نفس
جود، در تمام مراتب پذیری نفس است. نفس همانند و تشکیک هدهد که مبتنی بر انگار می میانه ارائه
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بر قوا، به ذات نفس نیز  افعال و ادراکات نفس، علاوه هک شود خود حاضر است و این امر سبب می
 انتساب باشد. ن قابلزما هم

آنچه از لحاظ  پردازد، می به برشماری قوا سینا ابن چه همانند اگر صدرالمتألهین از سوی دیگر،
گانه نفس به  ، تفکیک سهحکمت متعالیه برای او در درجه اول قرار داردشناسی  علمی و مبانی نفس

طولی جای دهد.  هتمام قوا را در این سه مرتب آن، وی سعی دارد بر اساسو  ال و عقل استحس، خی
 مرتبه ضرورتی برای تفکیک قوای هم صدرالمتألهین و همسان هستند ،قوای موجود در هر مرتبه

 بیند. نمی
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‏و‏مآخذ‏‏منابع
 

 اپ دوم، چقاهره، دارالعرب ،الالهیات‏و‏الطبیعیات‏تسع‏رسائل‏فی‏(،1325)بن عبدالله  حسینسینا،  ابن
 بیدارقم،  ،المباحثات(، 1311) ــــــــــــ
‏التنبیهات (،1311) ــــــــــــ قم، نشرالبلاغه )مطبوع در ضمن شرح خواجه بر  ،الاشارات‏و
 اشارات(
 تهران، دانشگاه تهران ،تالضلالا‏فی‏بحر‏من‏غرق‏ۀالنجا(، 1313) ــــــــــــ

 شمس تبریزی تهران، ،فى‏المعاد‏هالاضحوی(، 1312) ــــــــــــ
 بیدار قم، ،سینا‏رسائل‏ابن(، هـ1144) ــــــــــــ
 الاعلام الاسلامی  بیروت، مکتبه ،التعلیقاتالف(،  هـ1141) ــــــــــــ
 الله نجفی آیت هقم، کتابخان ،2ج ،)قسم‏الطبیعیات(‏الشفاءب(،  هـ1141) ــــــــــــ
 پاریس، دار بیبلون ،النفس‏احوال‏هرسال(، 2441) ــــــــــــ
 2، چملالقبیروت، دار ،هالحکم‏عیون(، 1314) ــــــــــــ

 دانشگاه تهران تهران، ،التحصیل(، 1311) بهمنیاربن مرزبان
 ، بیروت، دار إحیاء التراث1، جالحكمة المتعاليةبر‏حاشيه (، 1311سبزواری، هادی )

 مطالعات و تحقیقات فرهنگیمؤسسه  تهران، ،الاشراق‏حکمت(، 1313) بن حبش یحیی سهروردی،
 تهران، انجمن حکمت و فلسفه ،و‏المعاد‏أالمبد‏(، 1311) بن ابراهیم، محمددین شیرازیصدرال

 تهران، انجمن حکمت و فلسفه، یاتالآ‏اسرار‏الف(،1354) ــــــــــــ
 مشهد، المرکز الجامعی للنشر، الربوبیه‏الشواهد ب(،1354) ــــــــــــ
 تحقیقات فرهنگیتهران، نشر مؤسسه  ،الغیب‏مفاتیح‏(،1353) ــــــــــــ

 إحیاء التراث بیروت، دار، 1، 1، 5، 1، 2ج ،الاربعه‏سفارالا(، 1311) ــــــــــــ

 بیدارقم، ، شرح‏الهیات‏شفاء‏تا(،  )بی ــــــــــــ

 البلاغه قم، نشر، 2ج، شرح‏الاشارات‏و‏التنبیهات(، 1311طوسی، نصیرالدین )
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